
روایت غریب آبادی از 
جزئیات مذاکرات رم

نمایش نامــه ســوم  پــرده  در 
ننه دلاور و فرزندان او اثر برتولت برشــت، 
آلمانــی،  معــروف  نمایش  نامه نویــس 
بین شــخصیت های مهم داســتان یعنی 
ننه دلاور، کاسبی که از جنگ تأمین معاش 
می کند، آشــپز و قاضی عســکر، کشــیش 
هنگ نظامی، گفت وگویــی در می گیرد که 
تأمل برانگیز و معاصر است، به گونه ای که 
در زمانه ما نیز محل بحث و جدال است. 
ایــن نمایش نامــه روایتی اســت از جنگ 
۳۰ ســاله  بین کاتولیک ها و پروتســتان ها 
که اروپا را به ویرانی کشــاند. در این جنگ، 
سوئد دو کشور لهستان و آلمان را تصرف 
کــرده   و ننه دلاور معتقد اســت امپراتور 
ســوئد که این دو کشــور را فتح کرده، در 
حقیقــت آنها را از شــر امپراتور شــرور و 
غاصــب داخلی نجــات داده و برای آنها 
آزادی از استبداد سوغات آورده است، پس 
کارهای مملکت شان  در  لهستانی ها  نباید 
فضولــی و دخالت کنند؛ یعنی حق ندارند 
در تنظیم امــور دخل و تصرف کنند و باید 
اجازه دهنــد امپراتور فاتح، امورات آنها را 
تنظیــم کند. چون امپراتوری ســوئد برای 
آنهــا رهایی ایجــاد کرده حــق اعتراض، 
مشارکت در امور، شورش یا قیام ندارند و 
اگر چنین کنند، هرگونــه خونی که ریخته 
شود، مســئولیتش با لهستانی ها است، نه 
ســربازان فاتح. ننه دلاور تصور می کند که 
لازم بوده با لشکرکشی خارجی، ملت هایی 
ماننــد لهســتان و آلمــان آزاد شــوند. او 
متعجب اســت کــه چرا ملــت مغلوب 
سوغات آزادی امپراتور آنها را پس می زند.
اما آشــپز تصور دیگری از لشکرکشــی 
به کشــورهای دیگر دارد. او معتقد است 
در ظاهــر ایــن درگیری نظامــی با هدف 
آزادســازی از اســتبداد داخلی و پیشرفت 
دیگر کشــورها توجیه می شــود، اما پشت 
همــه آنها منافع اقتصادی نهفته اســت. 
جنگ هزینه دارد و هزینه اش را باید ملت 
فاتح یعنی سوئد با مالیات بیشتر بدهد اما 
امپراتور اهمیتی به این مســئله نمی دهد، 
چــون فکر می کند به خاطر خدا می جنگد 

و دست خدا همراهش است.
ننه دلاور بــه اظهارات آشــپز واکنش 
تندی نشــان می دهــد و می گوید این گونه 
تصور درباره امپراتوری که برای کشورهای 
مغلوب آزادی به ارمغان آورده، نشانه این 
اســت که خون ســوئدی در رگ های شما 
جریان نــدارد؛ یعنی نمی توانی ســوئدی 
باشی و این گونه درباره امپراتور کشورت که 
به خاطر خدا و آزادی کشورگشــایی کرده، 
بدبین باشــی. قاضی عسکر نیز حرف های 
آشــپز را تقبیــح می کنــد و می گویــد نان 
امپراتور را می خوری و این گونه درباره اش 
صحبت می کنی؟ آشپز در جواب می گوید 
من نــان امپراتــور را نمی خــورم، نانش

را می پزم.
در ادامــه گفت وگــوی ایــن ســه نفر، 
ننــه دلاور می گویــد اگر پادشــاه ســوئد 
مغلوب نشدنی اســت، به خاطر این است 
که زیر دستان به او عقیده دارند و معتقدند 
که هدف از جنگ حفظ خداپرستی، عفت، 
عصمت و خوبی ها اســت. قاضی عسکر 
نیز به آشپز هشــدار می دهد پیش از آنکه 
نظر بدهد و ابــراز عقیده کنــد، باید ببیند 
بیرق چه کســی بالا است؛ یعنی اظهارات 
و عقاید باید همســو با کشــور فاتح باشد، 
نــه طرفــداری از ملــت مغلــوب و نقد 

امپراتور فاتح.
ننــه دلاور معتقــد اســت کــه ملت 
مغلوب نباید در تعیین سرنوشــت کشــور 
خود مداخلــه و فضولی کنــد. فقط باید 
تن به یــک معاملــه برای صلــح بدهد. 
حــق نافرمانی و قیام در مقابل ســربازان 
فاتــح نــدارد، چــون برایشــان ســوغات 
آزادی آورده اند. شــاید بتوان گفت از نظر 
ننه دلاور آزادی زیر چکمه سربازان است. 
پس مــردم ملت های شکســت خورده در 
جنگ نظامی باید سپاسگزار باشند. آزادی 
از شر استبداد داخلی، سوغاتی است که از 
سوی سربازان خارجی رسیده است. چنین 
رویکــردی هنــوز کمابیش ممکن اســت 

وجود داشته باشد.
آشپز می گوید اگر کشورهای مغلوب در 
جنگ نظامی، آزادی به ارمغان آورده شده 
طرف پیروز را نخواهند چه؟ سرنوشت شان 
یا تکه تکه شدن است یا قعر زندان. ضمن 
اینکــه آزادی برای ملــت غالب نیز هزینه 
دارد و بایــد روز بــه روز با مالیات بیشــتر 
هزینه جنگ را پرداخت کنند. او بر این باور 
اســت  آن آزادی  که خارجی ها به ارمغان 

می آورند، هم کذایی است و هم پر هزینه.

ســرمـقـالـه
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مالیات بر مالیات بر سود بی زحمت؛ قدمی برای عدالت

خوش بینی به مذاکرات ایران و آمریکا در سایه مصالحه سیاسی

در سال های گذشــته، آنچه بیش از هر چیز در اقتصاد ایران مشهود بوده، 
فاصله ای تلخ و عمیق میان کار و ثروت و تلاش و پاداش بوده است. درحالی که 
تولیدکنندگان، کارگران، کارمندان و فعالان شــفاف اقتصادی، ســهم خود را از 
مالیات می پردازند، ســوداگرانی که بدون خلــق ارزش، تنها با خرید و فروش 
دارایی ها به سودهای کلان می رسند، همچنان از دایره مالیاتی خارج مانده اند.

این بی عدالتی مزمن، اگرچه شــاید در جدول های اقتصادی به چشم نیاید، 
اما در زندگی روزمره مردم، به ویژه جوانان، اثری انکارناپذیر گذاشته است. خانه، 
زمین، خودرو، ارز و حتی طلا، به جای آنکه تابعی از نیازهای واقعی باشــند، به 
ابزارهایی برای کسب سودهای کوتاه مدت و بدون زحمت بدل شده اند و حاصل 
آن، چیزی نبوده جز تشــدید شکاف طبقاتی، افزایش نابرابری و فروپاشی امید 

در میان نسلی که دیگر حتی رؤیای خانه دارشدن را دور از دسترس می بیند.
طرح مالیات بر فعالیت های سوداگرانه و  سفته بازی، پاسخی  به این چرخه 
معیوب اســت. طرحی که برخلاف تصور برخی منتقدان، هدف نخســت آن 
نه افزایش درآمــد دولت، بلکه بازگرداندن تعادل و منطق و  ســرانجام ثبات 
به بازارهاســت. در اقتصاد مدرن، مالیات صرفا ابزار تأمین منابع نیســت؛ ابزار 
سیاست گذاری نیز هست. ابزار عدالت است که اقتصاد ایران در سال های اخیر 

به شدت از آن محروم بوده است.
به عنوان نماینده  مجلس و عضوی از کمیســیون اقتصادی، با تمام وجود 
حس کرده ام که چگونه تورم های پیاپی و  بی ثباتی، سوداگری افسارگسیخته و 
رهابودن بازارها، اعتماد عمومی را فرسوده و  سرمایه اجتماعی ما را با چالش 
مواجه کرده است. ما باید برای احیای این اعتماد، از تصمیم هایی بگوییم که از 

دل عدالت برمی خیزند، نه از منافع کوتاه مدت.
این طرح پس از ســال ها چکش کاری در گروه ها و کمیته های کارشناسی با 
دقت اجتماعی تنظیم شده است. فروش های ضروری و انتقال های خانوادگی 

و مصرفی، مشــمول این مالیات نخواهند بود. آنچه در تیررس قانون اســت، 
سودهای تکرارشونده و کلانی است که نه از تلاش و تولید، بلکه از فعالیت های 

سوداگرانه زاده شده اند. سودهایی که تنها به بی ثباتی بیشتر انجامیده اند.
برخی از ما در مجلس، این طرح را نه فقط یک قانون مالی، بلکه نمادی از 
رویکرد جدیدی در سیاست گذاری اقتصادی می دانیم؛ رویکردی که می خواهد 
به مردم نشــان دهد عدالت، فقط واژه ای در بیانیه ها نیست، بلکه می تواند در 

زندگی روزمره آنان نیز جاری شود.
امروز که در آســتانه نهایی شــدن این قانون ایستاده ایم، می دانیم این مسیر 
آســان نخواهد بود. اما در برابر نســلی که به آینده خود بدبین شده و در برابر 
مردمی که از تبعیض های خاموش اقتصادی خســته اند، مســئولیت داریم تا 

تصمیم هایی جسورانه بگیریم.
مالیات بر فعالیت های ســوداگرانه و ســفته بازی، نه پایان راه، بلکه نقطه 
شروعی  است برای بازگشت منطق و عدالت به قلب اقتصاد ملی؛ راهی برای 
اینکه بگوییم در این ســرزمین، ســود بی زحمت مصون نیست و عدالت، تنها 
مطالبه ای تاریخی نیست؛ حقی زنده است که می توان با الگوبرداری از جوامع 

و  اقتصادهای توسعه یافته برایش قانون نوشت.

ســؤالی اساســی که این روزها ذهن بسیاری از تحلیلگران سیاســی داخلی و خارجی را به 
خود مشــغول کرده است، این است که آیا ایران و آمریکا با وجود بیش از چهار دهه خصومت 
و بدبینــی در روابط با یکدیگر و همچنین بدعهدی های طرف آمریکایی در توافق ســال ۲۰۱۵ و 
خروج آن کشور از برجام، آیا می توانند دوباره به یک توافق جامع که دربرگیرنده منافع دو کشور 
باشــد، دست یابند؟ برای پاســخ به این سؤال اساســی، نگارنده معتقد است با توجه به وجود 
برخی نشــانه های محکم ازجمله روان شناسی و روحیات فردی ترامپ و اراده شکل گرفته میان 
بلندپایه ترین مقامات دو کشــور و همچنین تحولات منطقه ای و جهانی می توان انتظار داشــت 
دســتیابی به یک توافق بیش از پیش متصور است.با توجه به تأثیرات و اهمیت سه فاکتور مهم 

یادشده، آقای ویتکاف، نماینده آمریکا در این دور از مذاکرات، در مصاحبه های خود بارها از یک مفهوم مهم و کلیدی 
تحت عنوان مصالحه (compromise) اســتفاده می کند و معتقد است دو کشور از طریق کاربست مصالحه می توانند 
به توافق دســت یافته و با کنارگذاشتن اختلافات در بسیاری از حوزه های مشترک با هم همکاری کنند. به نظر می رسد 
برای رســیدن به یک توافق جامع مدنظر دو کشور از طریق مصالحه لازم است این واژه مورد واکاوی و باز تعریف قرار 
گرفته و مفهوم و تعریف دقیقی از این واژه ارائه شود؛ چراکه سازش و مصالحه در فرهنگ و ادبیات سیاسی ما دارای 
بار منفی بوده و از پیش با هرگونه ندای مصالحه و ســازش مخالفت می شــود و افراد مصالحه گر همواره در معرض 
اتهام های مختلف ازجمله: نداشــتن شجاعت، انفعال، خیانت، سازش کاری و وادادگی قرار می گیرند. به نظر می رسد 
برداشــت نادرســت از این مفهوم با توجه به مشــکلات داخلی و همچنین ســرعت تحولات منطقه ای و بین المللی 
می تواند هزینه هایی تولید کند. سؤال مهم دیگری که اینجا مطرح می شود، این است که چگونه می توان در نوع رابطه 
آنتاگونیستی (ضدیت و دشمنی) تغییر ایجاد و آن را در مسیری هدایت کرد که مصالح و منافع دو کشور تأمین شود؟ 
شــنتال موفه ماهیت هستی شــناختی امر سیاســی را در ضرورت حضور و بقای رویکردهای «آنتاگونیستی» به عنوان 
واقعیتی گریز ناپذیر می داند، اما با هدف تبدیل دشــمن به مخالف، قائل به تبدیل آنتاگونیســم به آگونیســم است. این 
به آن معناســت که باید بین طرف های درگیر نوعی پیوند مشترك وجود داشته باشد، به طوری که آنها مخالفان خود 
را دشــمنانی تلقی نکنند که باید از روی زمین محو شــوند. در رویکرد آگونیستی ما با رابطه «دوستی-دشمنی» طرف 

نیستیم، بلکه با رابطه ای طرفیم که آن را «رقابت آمیز» می نامیم.
به نظر موفه آنتاگونیسم رابطه «ما/آنهایی» است که دو طرف دشمنانی تلقی می شوند که در هیچ زمینه مشترکی 
ســهیم و شریك نیستند، اما آگونیسم رابطه «ما/آنهایی» اســت که در آن مشروعیت طرف مقابل به رسمیت شناخته 

می شــود، بنابراین از این منظر، سیاست تلاشی است برای اهلی کردن تخاصمات و خنثی کردن 
آنتاگونیســم بالقوه که در روابط مابین انســان ها وجود دارد و «دگر سیاسی»، نه دشمنی است 
که باید حذف شود، بلکه مخالفی است که حداکثر باید با آرا و عقاید او مقابله و مبارزه شود و 
در عین حال، حقوق او برای دفاع از نظریاتش محترم شــمرده شود. به نظر نگارنده ما می توانیم 
از مدل پیشــنهادی موفه برای امکان مصالحه سیاســی در روابط ایران و آمریکا کمک بگیریم، 
چرا کــه این مدل می تواند امکان همکاری میان دو کشــور را در فضای جدید بین المللی فراهم 
کند. اینکه چه تعریفی می توان از مصالحه ارائه داد، باید گفت که مصالحه اصطلاح پیچیده ای 
است و توافق اندکی درباره تعریف آن وجود دارد. این اساسا به این خاطر است که مصالحه هم 
به عنوان هدف (چیزی که باید به آن دســت یافت) و هم به عنوان فرایند (ابزاری برای دســت یافتن به هدف) استفاده 
می شــود. اگر تمرکز اصلی ما در تعریف این واژه وجه دوم آن باشد، بنابراین می توان گفت مصالحه فرایندی است که 
از طریق آن از یک گذشــته پر منازعه و خصومت آمیز می توان به یک آینده مســالمت آمیز و برخوردار از صلح و امنیت 
حرکت کرد. برای واکاوی مفهوم مصالحه لازم اســت بدانیم که مصالحه از چه عناصری تشــکیل شده است؟ چراکه 

بدون شناخت این عناصر نمی توان تصویر روشن و دقیقی از این مفهوم ارائه داد.
به نظر می رسد اولین عنصر در مصالحه سیاسی موضوع شناسایی و احترام متقابل طرفین به مواضع و خواست های 
قانونی همدیگر اســت. شناسایی اولین فاز مذاکره و گفت وگو است و اگر تمایلات و خواست های اساسی طرف مقابل 
شناسایی نشود، مصالحه امکان پذیر نبوده و مذاکرات در قدم اول با بن بست مواجه شده و متوقف می شود، بنابراین در 
مذاکرات ایران و آمریکا طرفین باید به خواست های قانونی طرف مقابل احترام گذاشته و آنها را به رسمیت بشناسند. 

به عبارتی در گام اول باید طرفین به خطوط قرمز همدیگر احترام گذاشته و از ورود به آنها اجتناب کنند.
باید توجه داشــت که مصالحه به عنوان یک کنشــگری سیاســی به معنی انفعال و وادادگی نیســت و با توجه به 
اینکه مصالحه سیاســی نافی هویت  دیگران نیست، بنابراین در مصالحه سیاسی طرفین می توانند ضمن حفظ اصول 
و ارزش های خود به تفاهم و ســازش برسند. ما نیازمند این هستیم که دیگران را به رسمیت بشناسیم، چراکه در انزوا 

نمی توانیم منافع ملی خود را به طور کامل و همه جانبه تأمین کنیم.
باید یادآور شــد رفتار مصالحه جویانه طرفدار اســتمرار نظم سیاســی حاکم بر جامعه اســت. تداوم 
درگیــری، جنگ و خصومت در بلندمدت می تواند نظم سیاســی حاکم بر جامعه را تحت تأثیر قرار داده و 

توان و ظرفیت یک جامعه در حوزه های مختلف را با آسیب جدی و ویرانگر مواجه کند. 

امروز یکم اردیبهشت ماه جلالی و در تقویم 
ملی به نام یکــی از مفاخر بی بدیل فرهنگ 
و ادب جهان، شــیخ مصلح الدین ســعدی 
شــیرازی نام گذاری شده است. در این مجال 
مغتنم بر آن شدم که با گذری کوتاه بر روزگار 
و عصر وی گوشه ای اندک از پندها و پیام های 

آموزنده و انسان ساز او را بازخوانی کنیم.
اواخر قرن ششــم و اوایل قرن هفتم هجری 
شمســی، ســرزمین بزرگ ایــران تحت تأثیر 
بی تدبیــری ســلطان محمــد خوارزمشــاه 
که فرســتادگان و ســفرای مغول را به تیغ 
جلادان سپرد، مورد تهاجم گسترده سربازان 
چنگیزخان قرار گرفت و بســیاری از شهرها 
و آبادی های کشــور ویران و جمعی از مردم 
بیگناه به خاک و خون کشــیده شــدند و آثار 
گرانبهایی از مفاخر و میراث فرهنگی و ادبی 
ایران از میان رفت که رضی الدین نیشابوری، 
شاعر روشنفکر آن دوران، سیمای پادشاهی 
ســلطان خوارزمشــاهیان را چنین ترســیم 

می کند:
ادب نهان و هنر صنایع و خِرد بی مقدار

امیر خوار و رعیت اسیر و خَلق گدا
در آن هنگامه پرآشــوب، شــیراز و فارس با 
درایت حاکمان دوراندیش و صلح جوی خود 
به ویژه ابوبکر  بن  ســعد از سلسله اتابکان از 
حمله مغول ها در امــان ماند و این فرصت 

بــرای فرهنگوران فراهم شــد تا 
علاوه بر اینکه میراث گذشــتگان 
را پــاس می دارند، بــر غنای آن

نیز بیفزایند.

یک قاب تجربه

جام جهان سعدی

۲

ادامـه در 
صفحه

۸

ادامـه در 
صفحه

۲

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     آتش بس عید پاک؛ ترفند پوتین یا فرصت صلح؟      پویایی های دیپلماتیک و حساسیت های پیش رو     صدای پای توافق یا تحلیل های هیجانی؟  

روایت آدم هایی که به دلیل بالابودن هزینه   جلسات 
مشاوره   و روان پزشک، درمان را نیمه کاره رها می کنند

تأثیر مذاکرات بر بازار دیجیتال

افزایش افسارگسیخته دستمزدهای بازیکنان
 در سایه سکوت فدراسیون والیبال

از تحقیق و تفحص تا تذکر به املاک و منابع انسانی
روز پرتنش در صحن شورا

هزینه  ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی برای ناهار

تراپی های میلیونی

چرا هزینه نمایشگاه کتاب 
در سه سال ۱۳ برابر شد؟

شهرداران 
در وقت اضافه؟

قیمت موبایل  کاهشی شد

تورم به تور خورد

۱۰

۶

۷

۱۲

۹

۲

در جلسه کمیسیون امنیت ملی مطرح شد

جناب آقاى بهمن فرمان آرا
مصیبت وارده را تسلیت می گوییم. 

از خداوند سبحان برای 
آن مرحوم غفران و برای  شما و 
سایر بازماندگان صبر آرزومندیم .

روزنامه شرق

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

جلیل سازگارنژاد

اخراجاولتیماتوم 
گزارش میدانی «شرق» از تجمع شبانه هزاران افغانستانی  در مقابل سفارت برای احراز هویت

افغانستانی هایی که برگه سرشماری دارند   یا نظامیانی
 که بعد از روی کارآمدن طالبان وارد ایران شده اند باید از ایران خارج شوند  

 زهــرا جعفــرزاده: پتو پیچ گوشــه خیابان، تکیــه زده به 
دیوارهای ســیمانی، در ســرمای آخرین روز فروردین ماه 
منتظرند. ســفیدی صــورت زنــان و مــردان و کودکان 
خردســال، به ســختی از میان پتوهای قرمز، ســبز و آبی  
پیداست. سبدهای پلاستیکی، فلاسک چای و لیوان های پر 
و خالی، بخشی از پیاده راه  است. گروهی آماده تر آمده اند، 
چادرهای مسافرتی را در گوشــه وکنار  پهن کرده اند و زیر 
سقف های پلاســتیکی و پارچه ای خزیده اند. تعدادی در 
ماشــین ها جاگیر شده اند، شــب اما یخ زده. آسفالت  سرد 
است و در اولین ماه از بهار در دمای ۱۵ درجه، شب مانی 
سخت است. ســربالایی خیابان پاکســتان که بر خیابان 

بهشتی است، ســاعت ۱۰ شب، روز اســت. آدم ها شانه 
به شــانه هم از همان جا که پمپ بنزین شروع می شود تا 
دیوارهای انتهایی مصلا نشسته اند، ایستاده اند، پتو پیچ اند، 
در رفــت و آمدند یــا دو زانو تکیه زده اند بــه دیوار. دیوار 
سفارت افغانســتان از دو روز پیش تکیه گاه تعداد بسیار 
زیادی از مهاجران افغانســتانی بوده و آن ساعت از شب 
درســت مانند ۹ صبح، مشــغول به کار اســت. درهای 
ســفارتخانه باز و چراغ ها روشــن اســت. صدها نفر  در 
انتظارند و هزاران نفر از صبح به سمت خیابان پاکستان، 

خانه و کارگاه و خوابگاه را ترک کرده اند.
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۸  بخوانید 

سایه بابک

شرق
ری، 

س کوث
: عبا

کس
د ، ع

خوانی
 ۱۱  ب

فحه 
در ص

گو را 
ت و

ن گف
 ای

با مرضیه برومند درباره شــرایط این روزهای سینمای اجتماعی   گفت وگو  بابک زنجانی در حال خروج از سایه و اعلام حضوری
و بابای سینما را درآوردندخربزه و عسل با هم ساختند  تازه در اقتصاد ایران است؟

 صفحه ۴

نگاه

یادداشتی از  سیدمحمد  حسینی

همکاری ایران و عربستان؛ «گذار از الگوی 
تقابل – رقابت، به الگوی همکاری – رقابت»

محمد رضا پورقوشچی
کارشناس امور بین الملل

سیدفرید موسوی
عضو کمیسیون اقتصادی


